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اظهار نظر درباره ی فریدون مشیری
احترام آزادی: محمدرضا شفيعي كدكني (م. سرشک) گفته است که شاعران در برابرش در چند صف قرار مي گيرند.او فريدون مشيري را در صف شاعراني قرار داد كه با آنها گريسته است. مثل گلچين گيلاني، شهريار، ابوالقاسم لاهوتي و تعدادي ديگر؛ شاعراني كه مستقيما با عواطف آدمي سروكار دارند.
    بنا به گفته شاعر «هزاره دوم آهوي كوهي»، مشيري در همه ادوار عمر شاعري اش در همين صف ايستاده و هرگز نخواسته كه صف خود را عوض كند.
    شفيعي كدكني اين مساله را كه شعر مشيري با گذشت زمان افت نكرده و در دوره پس از ۵۷ تنوع و جلوه بهتري يافته است، از امتيازات ديگر شعر اين شاعر نسبت به ديگر شاعران معاصر دانسته است.

دکتر محمد رضا کدکنی در مجلهً سخن شماره ۲، دورهً هجدهم، تیرماه ۱۳۴۷ بیان داشته است: « شعر او [مشیری] به یکبار خواندن، تمام زیبایی ها و رازهای خود را به خواننده می بخشد. سعدی هم زیبایی ها و هنرهای شعرش را در یک لحظه به خواننده عرضه می دارد... به نظر من مشیری به سعدی نزدیک است و این قلمرو پسند خواننده است. مضامین شعرش حوادثی است که برای همه کس ممکن است روی دهد اما همه کس نتواند  آن را شاعرانه بیان کند و این کار توفیقی است بزرگ برای او 
   فریدون مشیری 
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برگ و باد
 باد، پیچید در ترانهً برگ
برگ، لرزید از بهانهً باد
هرکجا برگ خشک بود، افتاد
باغ نالید و گفت:
                           ـ «باد مباد!»
 

در شگفتم، گناه باد چه بود؟
برگ، خشکیده بود، باد ربود.
باد، هرگز نبود دشمن برگ
مردن برگ، دست باد نبود.
 

زندگی ذره ذره می کاهد
خشک و پژمرده می کند چون برگ
مرگ، ناگاه می برد چون باد،
زندگی کرده دشمنی، یا مرگ؟
 

برگِ خشکم به شاخسار وجود
تا کی آن باد سرد، سر برسد
تو هم ای دوست، ذره ذره مکُش
تا نخواهم که زودتر برسد...!
 

 آفاق پریشانی
وقتی نسیم صبحگاهان ـ مست ـ
گل های باغ گیسوانت را
افشاند و
             پرپر کرد و
                           پرپر کرد و
                                         پرپر کرد؛
بر روی پیشانی.

من نیز ، در آیینهً چشم تو می دیدم
پرواز روحم را
                   در آفاق پریشانی...
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